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ات و طریقلة إن  الروایل»خلاصه بحث و ماحص  بحث در فص  هفتم این شد که « حصیلة ال حث ف  الفص  السابع»

اصحاب القیاس عؤع  بوضوحٍ أن  طریق الإنت  اط الم ه  ع ه ف  کلمات اه  ال یت و المسم  بالقیلاس هلو ععدیلة 

از روایات اه  بیت همان طور که عوضلیح دادیلم انلتفاده « الحکم من موضوعٍ ال  آخر لمحض المشابهة و الأوفقیة

ک  لد، آن ععلدی حکلم از ها و ائمه هم آن را دار لد ردع م انشود در آن زمشود آن چیزی که قیاس  امیده م م 

موضوع  انت به موضوع دیگر به خاطر صرف مشابهت و اوفقیت و ممکن انت ارجاع نایر روایاع  که وارد شده 

ها را هم به همین حول قیاس به همین مع ا، آن روایاع  هم که از قیاس  ه  فرموده انت و ععریف  در آن  یست، آن

 عوا یم برگردا یم. م

این فقط به ع های  و « فیلزم القول إن  القیاس المحر م هو ععدیة الحکم بس ب محض التشابه بین الموضوعین فحس ه»

 فقط مورد  ه  انت و م ع شده و ردع شده، اما آن نایر ان اب  ه، و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 66 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « خاعمة ف  دور ان اب التعدیة و الت ییق ف  التعارض»

شود  قش ان اب ععدیه و ع ییق در ععارض آخرین بحث  که در این کتاب در پایان بحث از ان اب ععدیه مطرح م 

ارضل  بلین گو ه عع ییق، هیچ ظر از ععدیه یا ع ک یم، صرفبین ادله هست. گاه  دو دلی  را وقت  با هم مقایسه م 

آن دلی  وجود  دارد؛  ه ععارض مستقر و  ه ععارض غیرمستقر که مقصود از ععارض مستقر ععارض  انت که پابرجا 

ما د و هیچ  وع جمع عرف  و راه ح  عقلای  وجود  دارد که احدهما قری ه بر دیگری باشد و امثال ذللک، مثل  م 

ح  عرف  برای جمع بلین دلیللین وجلود و هیچ گو ه راهوجه انت خصوص من مواردی که ع این انت یا عموم و 

 دارد مگر جمع مثلاً ع رع ، مث  این که دلیل  بگوید یجب فلان امر، دلی  دیگر بگوید لایجب همان امر. و گاه  هم 

انلت،  یکل  علام رود مث  این کهآید ول  با عمم  از بین م ععارض غیرمستقر انت یع   بدواً به ذهن ععارض م 
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شلام  علملای « اکرم ک  علالم»که خب « لاعکرم العلماء الفساق»دلی  دیگری گفته انت « اکرم ک  عالم»موده فر

گوید حرام انت اکرام  کن، خب بدواً یک ععارض  وجود دارد اما چون آن خلاص شود و آن دارد م فساق هم م 

موارد دیگر هم که در مح  خودش در بلاب ین انت، ظاهر هم شود، یا در موارد اظهر ومطلق انت بر عام مقدم م 

 ظر از ععدیه یا ع ییق، دو موضوع غیرمربوط به یکلدیگر ععارض در اصول بیان شده وجود دارد. حالا گاه  صرف

ها  یست اما با عوجه به ععدیه، ممکن انت ععارض محقق بشود، مثلاً در یلک روایتل  هست د اصلاً، ععارض  بین آن

باید  مازش را اعاده ک د که « یعید صلاعه» اذانٍ و اقامة صل ، مثلاً ح رت فرموده انت که مردی بلا ل شده کهنؤا

ای نلؤال این ارشاد انت به شرطیت اذان و اقامه و بطلان  ماز بدون اذان و اقامه. مثلاً در یک روایت دیگری، مرأه

ه بدون اذان و اقامه  ماز گذاشته، ح رت بفرمای د المرأه کک  د عن یا نؤال م « صلیت بلااذانٍ و لا اقامه»ک د که م 

شان دو عا انت به حسب ظاهر؛ آن راجع به مرد انت، آن راجع بله زن انلت خب این جا چون موضوعلابمس به. 

ز، ععارض  با هم  دار د، اما اگر ما در این جا بگوییم آن روایت  که رج  در آن موضوع انت در بلاب احکلام  ملا

ا الغاء خصوصیت انت و فرق  بین مرد و زن در این احکام  یست پلس آن روایلت شلام  ملرأه هلم ه اینمعمولاً

شلود شود. پس  تیجه این م شود، الغاء خصوصیت م شود، این روایت  هم که راجع به مرأة بود شام  رج  م م 

،  مازش مشروط به اذان و اقامه زن باشد باشد یا فرماید مکلف کمن ، آن جامع، آن مکلف حالا مردکه آن روایت م 

خب این دو عا با  گوید مکلف چه مرد باشد چه زن باشد  مازش مشروط به اذان و اقامه  یست،انت، آن روایت م 

ک  د. مع صرف  ظر از ععدیله، دو موضلوع شود و قهراً ععارض م شان واحد م عوجه به این ععدیه آن وقت موضوع

و ععارض   یست. با عوجه به ععدیه که هم در آن حدیث هست، هلم در آن حلدیث  ه هم هسترمرع ط بمختلف، غی

آید. یا در موارد ع ییق هم همین طور انت که حالا مثلال شود و ععارض به وجود م شان واحد م هست، موضوع

 برای این دو در مرد خواهد آمد. 

شود، یا با عوجله بله ع لییق ععلارض ض محقق م دیه ععارجه به ععحالا نؤال این انت که در این موارد که با عو

شود، آیا در این موارد وظیفه فقیه چیست؟ باید دو دلی  را با شود، یا با عوجه به ع ییق ععارض مرعفع م محقق م 

 یق؟ ظر از آن ععدیه محان ه بک د یا این که با عوجه به آن ععدیه محان ه ک د و هم چ ین در باب ع یصرف

گاه  ععدیه به یک  از ان اب گذشته مث  الغاء « التعدیة بمحد الإن اب المتقدمة قد ععارض بین الدلیلین عوجبقد »

« لولاهلا»شود ععارض بین دو دلی  را که خصوصیت، مث  ع قیح م اط، مث  مذاق شارع و بقیه، آن ععدیه موجب م 
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ای   ود مث  مثال  که علرض ین آن دلی  معارضهه   ود بآن ععدی اگر« لم یکن بی هما معارضة»که اگر   ود آن ععدیه 

 زائد انت. « بدو هما»کردم. این کلمه 

ععارض پابرجا و مستقری « أو غیر مستقر ععارضاً مستقراً»شود حالا خب گاه  ععدیه موجب ععارض بین دلیلین م 

رود. به جمع عرفل  از بلین مل  با عوجه آید اماکه جمع عرف   دار د یا غیرمستقر که بدواً یک ععارض  به ذهن م 

 خب این مال ععدیه. 

همان طور که ع ییق به یک  از انل اب « و کذا الت ییق باحدها قد یوجب التعارض المستقر کما قد یوجب ارعفاعه»

 . شود که حالا مثالش خواهد آمدشود، گاه  هم موجب ارعفاع ععارض م گذشته گاه  موجب ععارض مستقر م 

لقطلة قق التعارض بمحد الأن اب ما یدع  من عحقق المعارضة ف  الک ز بین ما دل  عل  وجوب ععریلف ال عحو مث»

ن ة و بین صحیحة ع دالله بن جعفر الدال عل  عدم وجوبه بال س ة لما یوجود ف  جوف الدابة المشتراة بم  ه للمشتری 

 « اذا لم یعرفه بایعه

ا د، حالا عصور ععارض فرمود د ال ته بعلد جلواب داد لد، مرحلوم دهیهم فرموالله عل این فرمایش بع   فقها رضوان

شان که در باب ک ز ما روایت  داریم که صحیحه ع دالله بن جعفر باشد که محقق حائری قدس نره در کتاب الخمس

ود پیلدا بشل آن اصل ک د بر عدم لزوم ععریف ن ةً، یک نال لازم  یست شخص ععریف بک د عا مالک آن دلالت م 

قلالل: کلتل ْتُ إ للى الرَّجُ   ألنْمللُهُ علنْ رلجُ ٍ اشْتلرلى جلزُوراً »بلکه فرموده انت که... حالا این روایت در هامش هست که: 

آن مثلاً گاو را که ذبح « رُدل لا  یمُ ألوْ فلللمَّا ذلبلحلهلا ولجلدل ف   جلوْف هلا صُرَّةع ف یهلا دلرلاه »برای قربا   کردن « ألوْ بلقلرلةً ل لْملضلاح  ِّ

ای را ای، یک چیزی را یافت که در آن دراهم و د ا یر بود یلا کیسلهکرد برای قربا   در جوف او و دل او یک صره

، اییک جوهره« ألوْ جلوْهلرلةع»ای را یافت که در آن دراهم و د ا یر بود، یا این که یافت. صره، کیسه انت دیگه. کیسه

خورد لد بلوده و های  که م ها مثلاً در بین علف  را در دل آن دید، حالا در کیسه هم   ود، اینبا ارزش یک ن ز

ای که در آن دراهم و د لا یر انلت یلا آن این صره« ل ملنْ یلکوُنُ ذلل کل»شان شده. حالا نؤال این انت که وارد معده

این را « علرِّفْهلا الْ لائ عل»ح رت پانخ فرمود د « لیه السلامعل عقَّفلول»ست؟ ای که در دل او پیدا شده این برای کیجوهره

فلن نْ لللمْ یلکُلنْ یلعْر فُهللا »به بایع و فروش ده آن بقره و آن جذور بش انان، به او اطلاع بده که یک چ ین چیزی انت 

رلزلقللکل اللَّلهُ »بلرای عونلت آن ش ء  ن  دارم،اگر  ش اخت، گفت  ه مال من  یست، من اطلاع  از ای« ءُ للکلفلالشَّ ْ
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خدای متعال روزی عو کرده انت. دیگر این جا  فرمود که... همین به بایعش بگو اگر  ش اخت ملال عونلت، « إ یَّاهُ.

یابلد در روایلات  فرمود که یک نال باید ععریف بک  . ول  از آن طرف در باب لقطه و چیزی که ا سلان آن را م 

 نال آن را ععریف بک  .  باید یک د شده کهلقطه وار

خب این جا ما اگر الغاء خصوصیت را قائ  باشیم که فرق بین لقطه و چیزهای دیگری که صاح ش معلوم  یسلت و 

ها ک یم پس یک نال باید ععریلف ش انیم اگر الغاء خصوصیت بین لقطه و آنما به آن مطلع شدیم، صاح ش را  م 

گوید مال من  یست اما بالاخره ایلن یلک صلاح   ش انیم بایع م را  م  از صاح شایت که بک یم، اگر در این رو

مال عو  فرماید به مجرد این که بایع گفت که من خ ر  دارم و مال من  یست،ش انیم، این جا م دارد صاح ش را  م 

گویلد ععریلف نلال د، آن م شورض م شود، اگر از این ععدیه ک یم به موارد لقطه خب پس بین این دو دلی  ععام 

 گوید ععریف لازم  یست مطلقا ب ابر، باز ععدیه. لازم انت مطلقاً ب ابر ععدیه. این م 

بین ملا »شود از عحقق معارضه در باب ک ز مطل   انت که ادعا م « مثال عحقق التعارض باحد الأن اب ما یدع »

و بین »ک د بر وجوب ععریف لقطه یک نال، لت م ی که دلااو ادلهبین روایات « دل عل  وجوب ععریف اللقطة ن ةً

عل  عدم وجوبه بال س ة لما یوجد ف  جوف الدابة »که ظاهراً الدالة باشد بهتر انت « صحیحة ع دالله بن جعفر الدال

بلر  ک دت م ای که دلالای که خریده شده و یک صحیحهشود در جوف دابهبال س ه به چیزی که یافت م « المشتراة

وقت  که بایعش آن را  ش اند و بگوید ملال ملن « اذا لم یعرفه بایعه»که آن ش ء و آن ما یوجد للمشتری انت این 

ما « ب ائاً عل  التعدی عن مورد الدلیلین ال  الک ز بالغاء الخصوصیة»شود بین این دو روایت  یست. عحقق معارضه م 

از ادله لقطله بله  هم بالاخره مالک  دارد که الان مجهول انت،چون ک ز ی ک یم، اگر از مورد این دو دلی  به ک ز ععد

گوید ک  د. آن م ک ز و از دلیل  که مال چیزی که در جوف دابه پیدا شده به ک ز ععدی بک یم، خب با هم ععارض م 

 گوید ععریف لازم  دارد.ععریف لازم دارد این م 

و »ه باشد، لزوم ععریف آن ک ز انت ن ةً حی ئذٍ که ععدی کردیم، ف در لقطبر ععری که روایات داله« اذ مقت   الأول»

که روایت صحیحه ع دالله بن جعفر باشد عدم ععریف انت در این ه گام که ععدی کردیم. ایلن ملال « مقت   الثا  

 مورد ععارض. مثال برای مورد ععارض که بع   فقهاء این مطلب را فرمود د. 
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که به وانطه ع ییق گاه  ععارض بدوی که بین دو دلی  بلوده، یع ل  صلرف  ظلر از آن « و مثال ارعفاع التعارض»

 شود. ع ییق، ععارض بوده با ع ییق مرعفع م 

ما یقال ف  المعارضة بین ما دل  اعتصام الکر و عدم ا فعاله بملاقاة ال جس و بین ما دل  عل  ا فعال الملاء الراکلد اذا »

 «. ر بهاعغی 

ک د بر اعتصام کُر، بر معتصم بودن ماء کُر. اعتصام یع   حاللت ما دو دنته روایت داریم؛ یک  روایاع  که دلالت م 

ما دل علل  اعتصلام الکلر و علدم »عطف عفسیر انت برای اعتصام.  «بعدم ا فعاله»شود. عصمت دارد و م فع   م 

شود، حالا نواء این که عغی ر پیدا بک لد بله ملاقلات قات  جس م فع   م گوید کُر به ملام « ا فعاله بملاقاة ال جس

 اش؛ ر ز و بو و مزه. این یک دنته روایت.  جس یا عغی ر پیدا  ک د احد اوصاف ثلاثه

اذا »ک لد ک د بر این که ماء راکد )در مقاب  ماء جاری(، ماء راکد ا فعال پیلدا م روایات دیگری داریم که دلالت م 

شان عملوم وقت  به ملاقات  جس عغی ر پیدا ک د. حالا این دو دنته روایت با هم ععارض دار د چون  س ت« ر بهاعغی 

و خصوص من وجه انت، مح  اجتماع و افتراق دار د. ماء کری که عغی ر پیدا کرده باشد به وانطه ملاقات با  جلس 

و پاک انت و م فع   شده، هم از آن طرف مشمول  گوید این مت جس  شدهخب هم مشمول ادله اعتصام انت که م 

شود. مشمول این هم هست، چون این هم آب شود و مت جس م م فع  م « اذا عغی ر»گوید راکد روایاع  انت که م 

ک  د، ال ته مورد افتراق هم دار د که ها با هم ععارض م راکد انت و عغی ر هم پیدا کرده. پس در این مورد اجتماع این

آن ماء معتصم  انت که عغی ر پیدا  کرده باشد، ماء کُری که عغی ر پیدا  کرده باشد، مشمول طایفه أول  انت، مشمول 

 شود. شود، روایت ق   شاملش  م روایت ثا یه  یست. و ماء راکدی که کمتر از کُر باشد این روایت شاملش م 

ها مث  شهید صدر قدس نره در بحلوث شلرح علروه، خب در این جا یک ععارض بدوی وجود دارد، اما بع   فق

گوید شود ولو این که بدواً ا سان م گوید کُر معتصم انت و م فع   م فرموده انت که آن روایت طایفه أول  که م 

گفتیم ععارض دار د اما با عوجه به این کله بله شود و بر همین اناس بود که م اطلاق دارد، شام  مورد عغی ر هم م 

بلکه این کثرت به خاطر این انت که  انب حکم و موضوع که این کثرت بما هو کثرت این موجب اعتصام  یست،ع 

ک د بر قذارت و کثافات و  جانات و قاهر بر آن انت و به خاطر این انت که فرموده اعتصلام دارد و غل ه پیدا م 

ین غل ه بر  جانت  داشت بلکله بلرعکس؛  جانلت شود. اما اگر این جوری   ود، این قاهریت  داشت، ام فع   م 
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خواهد بگوید معتصم انت. این اعتصام و این عدم ا فعال و  جس  شده نیطره داشت و غل ه داشت، آن جا را که  م 

در اثر این انت که آب زیاد، آن قاهر بر  جانت انت و غل ه بر آن دارد. اما اگر فرض کردیم که  ه این عغی لر پیلدا 

اش را عوض کرده و امثال ذلک، ر ز آن را عوض کرده یا مزه  جانت غل ه پیدا کرده، و آب را متعفن کرده،کرده و 

شود. پس ع انب حکم و موضوع که یک  از ان اب ع لییق بلود باعلث انت این جا پس ادله اعتصام شاملش  م 

ک د، موضوع آن کجانلت؟ موضلوعش م  گوید دلالت بر اعتصام بر کُرشود که آن روایت طایفه أول  هم که م م 

گوید اگر عغی لر پیلدا کلرد جای  انت که کر در اثر ملاقات با  جس عغی ر پیدا  کرده باشد. پس با آن روایاع  که م 

شود و اعتصام  دارد، دیگه معارضه  دارد، موضوع متعدد شد. آن ماء کر ی انت که عغی ر پیدا  کرده باشلد.  جس م 

گوید  جس انت و م فع  انت که عغی ر پیدا کرده باشد. پس ب ابراین بلا هلم دیگلر ا یه در جای  م روایات طایفه ث

 شود. شود و رفع معارضه م ععارض  دار د، ب ابراین، این ع ییق باعث ارعفاع معارضه م 

علل  »ک لد للت م شود در معارضه بین روایاع  کله دلامطل   انت که گفته م « و مثال ارعفاع التعارض ما یقال»

ک د بر ا فعال ماء راکد زما   که و بین روایاع  که دلالت م « اعتصام الکر و عدم ا فعاله بملاقاة ال جس و بین ما دل

 زما   که عغی ر کرده باشد ماء راکد به آن ملاقات  جس. « عغی ر بها»

أن  ال س ة بین الدلیلین و إن »از این که  شود که آن مطلب ع ارت انتها گفته م خب مطل   که در معارضه بین این

یع   ما دل « بدلالة الأول»شان عموم من وجه انت همان جور که عوضیح دادیم اگرچه  س ت« وجهکان العموم من 

و »ابتدائاً این جوری انت. « نواءع عغی ر أم لا»ک د بر اعتصام مطلقا دلالت م « عل  اعتصام مطلقا»عل  اعتصام الکر 

در کری « ف  الکر المتغی ر»شان این دو دلی  در مح  اجتماع« الثا   عل  ا فعال مطلقاً بلغ الکر أم لا فیتعارضان دلالة

گوید پاک انت، ک  د. طایفه أول  م اش ععارض م که متغی ر شده باشد به وانطه ملاقات  جانت، احد اوصاف ثلاثه

  گوید  ه، م فع  انت و  جس انت.طایفه ثا یه م 

الا ایلن کله م انل ات عرفل  و هملان « إلا أن  الم ان ات العرفیة»این به حسب بدوی و  ظر اول  این چ ی   انت 

ک د عدم اطلاق دلی  حکم به اعتصام کر برای فرض عغی ر. این عدم عغی ر، به فلرض ع انب حکم و موضوع اقت ا م 

 عدم عغی ر، عدم اضاف  انت و زاید انت باید حذف بشود. 
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ک د عدم اطلاق دلی  حکم به اعتصام کر برای فرض عغی ر. اصلاً فرض عغی ر را دلی  اعتصام  ان ات عرفیه اقت اء م م

ب ابراین ععلارض بلین ایلن دو علا « فیرعفع التعارض»گیرد عا در مح  اجتماع بخواهد با دلی  بعد ععارض ک د،  م 

ک د عدم اطللاق را؟ شود. حالا چرا م ان ات عرفیه اقت اء م شود و برداشته م روایات و دو طایفه دلی  مرعفع م 

یع   این اقت اء م ان ات عرفیه عدم اطلاق را  س ت به صورت عغی ر به جهت این انت که، به اعت ار این « و ذلک»

ک امر عرف  ما عیت کثرت آب و کر بودن آب از انتقذار، این ی« أن  ما عیة الکثرة عن الإنتقذار امرع عرف ع»انت که 

هلا مرعکلز امر عرف  انت که در ذهن« امرع عرف ع مرعکزع»انت، یک امر عع دی محض  یست یک امر عرف  انت. 

 انت و وجود دارد.

چون فقلط زیلاد انلت « لیست بما ه  کثرة»آشکار انت که ما عیت کثرت از انتقذار « و من المعلوم أن  ما عیتها»

شود، حالا اگر یک جا موجب غل ه  شد، اطر این انت که کثرت موجب غل ه م بلکه به خ« ب  لأج  الغل ة» یست، 

بل  لأجل  الغل لة »شود، اما اگر یک جا  ه، آن  جانت جوری بود که غل ه پیدا کرد، معمولاً کثرت موجب غل ه م 

ک لد آن م ک لد، مقهلور خلودش چون قاهر بر آن انت و آن را مغلوب خلودش م « عل  القذارة و القاهریة علیها

گذارد عغی ر در ر ز پیدا بشلود، املا گذارد عغی ر در طعم پیدا بشود،  م گذارد ععفن پیدا بشود،  م  جانت را و  م 

یا بوی آن را عوض کرد  اش را عوض کرد،اگر جای  برعکس شد، آن غل ه پیدا کرد؛ ر ز آب را عوض کرد، یا مزه

باعث اعتصام و عدم ا فعال و عدم  جانت و قذارت   ه، رد زیاد بودن آب،و آب بوی ععفن پیدا کرد، آن جا دیگر مج

ب لابراین حکلم بله « فلایعم الحکم بالإعتصام فرض عغی ر الماء به و نیطرة القذارة عل  اوصلافه»شود. ب ابراین  م 

القلذارة علل   و نلیطرة»شود فرض عغی ر ملاء را بله آن  جلس. اعتصام که در روایت طایفه أول  هست شام   م 

و غل ه پیدا کردن و قاهر شدن قذارت بلر اوصلاف ملاء، آن صلورت را شلام  و فرض نیطره پیدا کردن « اوصافه

گوید معتصم انت مال جای  انت که عغی ر پیدا  شده باشد. ایلن شود. وقت   شد دیگر ععارض   دار د، آن که م  م 

شود و دیگر ععارض  ه عغی ر پیدا شده، پس موضوع دو عا م گوید م فع  انت و  جس انت مال جای  انت ککه م 

بی یم این جا لولا این ع انب حکم و موضوع، بدواً اطلاق داشت و با اطلاق دیگلری مواجله در کار  یست. پس م 

شد. اما با عوجه به این ع انب حکم و موضوع و اقت اء ع انب حکلم شد و قهراً مورد اجتماع و ععارض پیدا م م 

شود کله آن ععلارض مرعفلع و موضوع، عقیید و ع ییق مورد اعتصام به جای  که عغی ر پیدا  شده باشد این باعث م 

 بشود و از بین برود. 
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پس در این گو له ملوارد کله یلا در اثلر « فف  هذه الموارد ما هو الموقف الذی یلزم أن یتخده الفقیه بالمسملة»خب 

 ظر از ان اب ععدیه و ع ییق حالا مستقر و غیرمستقر، یا ععارض موجود صرف شودان اب ععدیه، ععارض ایجاد م 

شود. چه موقف  و جایگاه  را لازم انت که فقیه در مسمله اعخاذ ک د ط ق آن ععارض بدوی حکم ک لد برطرف م 

عفصلی  »د بک د؟ شود، این چه کار باییا  ه، یا ط ق عدم ععارض بدوی حکم ک د ولو در اثر ععدیه ععارض ایجاد م 

یت ح موضلع ال حلث و ملا »عفصی  کلام در این موقف  که لازم انت فقیه اعخاذ ک د به  حوی که « الکلام ف  ذلک

به  حوی که اولاً موضوع بحث که کجانت و عحریر مح   زاع بشود چون صور « ی  غ  اختیاره فیه أن  ه اک حالتین

باید مح   زاع و مح  بحث روشن بشود، و بعد هم آن چه که نزاوار  آید،مختلف  دارد و این نؤال در همه جا  م 

عفصی  الکلام ف  ذلک این انت کله « أن  ه اک حالتین»ن در موضع بحث چیست؟ این باید گفت که انت اختیار آ

ر در این موارد دو حالت وجود دارد که عوضیح این دو حالت و مسائ  مربوط به آن را ان شلاء الله در جلسله دیگل

 ک یم. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. عرض م 

  

 

 67 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « و عفصی  الکلام ف  ذلک عل  وجهٍ یت ح موضوع ال حث و ما ی  غ  اختیاره فیه أن  ه اک حالتین»

شود حکم و یک  از ان اب ععدیه وجود دارد و یلا ملواردی کله بحث در این بود که مواردی که از دلیل  ععدیه م 

ن ج  بین ادله کله ممکلن ععلارض ع ییق در  س ت دیه یااین ععشود، در این موارد  قش موضوع حکم ع ییق م 

 های  زده شده و عوضیحاع  داده شد. باشد یا غیر ععارض باشد چیست؟ که برای این مسمله مثال

فرمای د که ما دو حالت در موارد ععدیه و ع ییق مجموعاً داریم، حالا در مقام عحقیق بحث و جواب از این نؤال م 

بازگشت آن ال ته به نه حالت هست. حالت أول  و اول این انت که این ععدیه یا ع ییق  کل  کهیس  و دو حالت رئ


